
  
 

  واپسماندگی فرهنگی ايرانيان
 
 

  درسرزمينی که سياه مايه اش گران بهاتر است از سفيد مايه اش 
  ...در سرزمينی که پهلوانانش فرزندان خود را بر زمين می کوبند 

  در سرزمينی که خرافات از ديوارها و گفتار مردمانش بالا می رود 
   خود را استفراغ می کنند در سرزمينی که گوسفندانش بر لب تيغ خودخواهی جان

  در سرزمينی که مردمانش سفيدی را دوست دارند اما سياهی را عادت کرده اند 
  در سرزمينی که عده ايی ماهی فروشند و عده ايی قلاب فروش 

  عده ايی چوب فروشند و عده ايی تبر فروش 
  عده ايی تاريک فروشند و عده ايی تاريخ فروش 

  ده ايی داس فروش عده ايی جوانه فروشند و ع
  دوست را نيز ... فقر هموطن را از ياد می برد 

  پدر و مادر را نيز ... فقر برادر را از ياد می برد 
  آنگاه 

  عده ايی عاشقانه فروش می شوند و عده ايی عشق فروش 
  عده ايی خود فروش می شوند و عده ايی آدم فروش 

  عده ايی زهر فروش می شوند و عده ايی دشنه فروش 
  عده ايی کفن فروش می شوند و عده ايی گور فروش 

  و اين سرزمين در آغاز قرن فضا 
  ...شيرخوارگان خود را رهسپار چوبه ی دار ميکند 

...سرزمينی غريب و آشنا تر از هر آشنائی 

   

  : در شهر قدس اتفاق افتاد٨٥يکروز پس ازعاشوراسال 
مردم ، تصويری که از جای ناودان بر روی ديوار افتاده بود را به شمايل حضرت عباس 

  . ميشکاندند  سر ودست  تشبيه کرده وبرای زيارت آن
 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 



  درفـــــش کــاويـــــانی
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